درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 69 ـ امر به معروف و نهی از منکر		17/12/1394
مدت: 44 دقیقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
خب بحث در دو آیه مبارکه‌ای که استدلال می‌شد بر آن‌ها بر عدم وجود امر به معروف و نهی از منکر پایان یافت. یک توضیحی راجع به آیه اخیر و آن چه که تقویت شد عرض کنم. 
گفتیم که ظاهر مطلب این هست که مراد از این دین همان علَمی است و به قرینه این که در فروعات دینیه اکراه وجود دارد، چه فروعات و حتی چه در اسلام،‌ ابراز الاسلام. ابراز اسلام هم که شهادتین باید بگویی در مواردی ما اکراه داریم که می‌گوید ایمان بیاور و الا کشته می‌شوی، یعنی ابراز. و حتی آن جایی که بزرگانی فرمودند که چون مخیّر هستند بین جزینه دادن و اسلام آوردن، فلذا است که اکراهی بر اسلام نیست، می‌تواند اسلام نیاورد و جزیه بدهد. حق این است که آن جا هم اکراه وجود دارد مثل اکراه بر جامع است دیگه. مثل این که به کسی بگویند یا خانه‌ات را بفروش به ما یا اجازه بده و الا تو را می‌کشیم. این جا بفروشد باطل است، اجاره بدهد باطل است. با این که چون بر جامع وقتی اکراه شد احد الامرین را باید انجام بدهی و الان می‌کشیم پس بگوید یا اسلام بیاور یا جزیه بده، باید بدهد. خب راه تخلصی ندارد این جا. از احد المصادیق تخلص باید بکند به مصداق آخر. این جاها هم اکراه صادق است و لذا در باب بیع و اجاره و امثال این‌ها در آن موارد فقهاء ملتزم به بطلان هستند چون صدق اکراه می‌کند. 
پس بنابراین در فروع به قرینه واضحه‌ای که همه ادیان الهی یک تکالیف در آن هست و دین معلوم است. اصلاً بلاتکلیف نمی‌شود،‌ دین تکلیف می‌شود. پس به قرینه این که حاف به کلام است، همان جور که دارد می‌گوید لا اکراه فی الدین، اصلاً انصراف دارد از احکام و تکالیف دین. این که معلوم است توی آن اکراه است. حتی بر بروز اسلام، بر بروز و ابراز اسلام شهادت دادن این هم تکلیف است. پس بنابراین مقصود آن امر اصلی در اسلام است که عقیده باطنی و قلبی به خدای متعال و صفات خدای متعال است. حتی معاد هم این جوری نیست. عقیده‌ به خدا متعال، اصل عقیده به خدای متعال مورد امر نمی‌تواند واقع بشود از طرف خدای متعال چون دور لازم می‌آید. 
به صفات خدای متعال هم مورد امر نمی‌تواند واقع بشود. خدا بفرماید که من را صادق بدان، من را عادل بدان، من را ظالم ندان. این‌ها هم ممکن نیست، امر به این‌ها هم ممکن نیست. چون باز دور لازم می‌ُ‌آید. این جا باید این‌ها مسبقاً.... انسان به استدلال به دلیل اعتقاد پیدا کند بر خدای متعال. راه‌ها را نشان داده یعنی منت گذاشته و الا این دارد بیان می‌کند و به سمع و نظر مردم می‌رساند یا عالم در جلوی چشم‌شان قرار داده که از این‌ها بفهمند ولی این‌ها استدلال است امر که نمی‌فرماید. فلذا می‌فرمایند که اکراه در دین نیست. یعنی در خدا باوری و در صفات جمال و جلال خدای متعال اکراهی نیست «قد تبیّن الرشد من الغی» ادله و استدلالات بر وجود خدای متعال و صفات او جل و عزّ آشکار و واضح است. بنابراین این لا اکراه فی الدین در آن ناحیه هست که می‌شود تعلیل بشود به این که اکراهی در این نیست چون اکراه بردار نیست. هم می‌شود تعلیل بشود به این اکراهی در آن نیست بر این که راه روشن است نیاز نیست. الان لازم نیست ما بگوییم آقا الان فضا روشن است، اکراهی در این لازم نیست چون واضح است احتیاجی به این نیست. 
سؤال: «فی» به معنای «علی» شده.
جواب: نه «علی» نیست. در دین یعنی عقایدی که در اسلام چون جزء اسلام است، این عقیده جزو اسلام است ولی مأمورٌبه نیست. این‌ها جزء اسلام است، در دین هست این، اما مأمورٌ به نیست. هرچی که جزء اسلام است که مأمورٌ به لازم نیست باشد. 
سؤال: ؟؟؟
جواب: بله در دین یعنی این مجموعه. کدامش؟ همان قسمت زیربنایی و اصلی آن که عبارت باشد از عقاید حقه یعنی نه کل عقاید حقه. بله بعد از این که خدای متعال را انسان قبول کرد و این صفاتش را هم قبول کرد بخشی از امور دیگر که راجع به خدای متعال هست از راه فرمایش خدا می‌شود به آن ایمان پیدا کرد، مثلاً وحدانیت او. خب وحدانیت هم دلیل عقلی دارد، برهان دارد. هم برای کسی که ذهنش به آن دلیل عقلی وفا نمی‌کند خب می‌گوید خود خدای متعال که صادق است و ظالم نیست و عادل است او دارد می‌گوید من، قل هو الله احد. خودش دارد می‌گوید من احد هستم. می‌گوید شریک ندارم. فلذا بعضی از بزرگان اهل معقول مثل حاج آقا حسین خوانساری قدس سره که فقیهٌ و متکلمٌ و فیلسوفٌ ایشان در بعض حواشیش بر کتب بوعلی آن جا ایشان فرموده راه... یا تنها راه برای مسأله توحید این توحید که خدا شریک ندارد همان فرمایش خود خدا است. کأنّ ایشان خودش را عاجز دیده از استدلال عقلی و برهان عقلی. می‌گوید تنها راه همین است که خب حالا این مطلب ایشان در محل خودش این درسته که ایشان فرموده ولی مثل ایشان می‌گوید دلیل بر وحدانیت فقط همین است که این خدای متعال که ثابت شد و صفاتش برای ما ثابت شد خودش دارد إخبار می‌کند که من شریک ندارم. خب این هم بس هست برای معمول انسان‌ها همین کفایت می‌کند وقتی که او دارد می‌گوید و مسلّم است که او... قطع پیدا می‌شود، یقین پیدا می‌شود. حالا این یقین از فرمایش خود او حاصل شده باشد، یا این یقین از براهین عقلیه و این‌ها که صرف الشیء لایتثنی و لایتکرر باشد و .... ادله عقلیه دیگری که در این باب اقامه شده. 
سؤال: انکار همین اعتقادات اگر کسی منکر بشود ؟؟
جواب: بله. اگر منکر بشود چرا. منکر یعنی چی؟ منکر اگر مقصودتان این است که یعنی جحد لسانی بود نهی دارد. اقرارش برای بخشی امر دارد، برای کسی که مسلمان نبوده این باید اقرار کند. کسی که نه توّلد مسلماً یعنی در انقعاد نطفه‌اش مسلم بوده احد العمودین او، این حالا بحث است که این هم باید اقرار بکند. وقتی بالغ مثلاً می‌‌شود باید اقرار کند تا بگوییم مسلمان. یا نه این دیگه مسلمان است اگر انکار زبانی کرد از اسلام خارج می‌شود. محل کلام شاید فتوای معروف این است که این احتیاج ندارد به اقرار. 
سؤال: بالتَبَع است دیگه. 
جواب: نه این اسلامش تبعی نیست. او تا بالغ نشده بالتبع است یا حتی تا ممیز نیست. وقتی ممیز و این‌ها شد حالا باید بگوید. بعضی‌ها فتوا دادند بله. بچه مسلمان هم، یعنی بچه‌ای که پدر و مادرش مسلمان هستند یا احد العمودین او مسلمان هستند این بالغ هم که شد اگر نگوید اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أنّ محمداً رسول الله، این مسلمان حساب نمی‌شود. ولی این فتوای غیر معروف است، فتوای معروف این است که نه، این مسلمان است مگر این که معاذ الله انکار بکند. خب پس شهادتین دادن، اظهار لسانی کردن، اظهار کردن این‌ها مأمورٌ به است، بله این عقاب دارد، این اکراه دارد نسبت به این. اما آن که اکراه نسبت به آن نیست آن همان مسأله ...
سؤال: ؟؟؟
جواب: حالا می‌گوید آن هم بله. خدا کند نباشد ان شاء الله.
اما اگر خدای نکرده در نفسش این چنین بود آیا خدای متعال بر آن هم ایعاد فرموده یا نه. آن جای یک بحث دقیقی است که آیا ایمان غیر از علم است یا همان علم است. بعضی قائلند در بحث‌های عقلی و کلامی و هم چنین اصولی توی بحث قطع که ایمان و التزام قلبی و عقد قلب غیر از علم است. اگر گفتیم غیر از آن است که می‌شود کسی عالم باشد اما ایمان نداشته باشد. که « وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ» (نمل/14) را اگر این جوری معنا کنیم که یقین دارند ولی جحدوا بها در همان قلب‌شان نه به لسان. می‌شود، اگر کسی بگوید این هست و ایمان این است که عقد قلب کنیم، عقد قلب بر آن چیزی که می‌دانیم. خب اگر این را هم گفتیم اشکال ندارد الکلام الکلام، خدای متعال امر می‌کند ای آدم‌هایی که می‌دانید من هستم و این صفات را دارم حالا می‌دانید که، این جا دور لازم نمی‌آید، ایمان بیاورد. یعنی عقد قلب ایجاد کنید در نفس‌تان. ایمان ایجاد کنید، نکردید عقاب دارد، بله آن هم اکراه در آن جا هم اشکالی ندارد. 
سؤال: ؟؟؟ جواب نمی‌شود این جا. 
جواب: چرا. دین دین دین. همان را می‌گوییم این دین یعنی چی، آن که می‌گوییم یعنی علم نه این ایمان. ایمان هم جزو فروع است. 
سؤال: می‌تواند دستور بدهد بروید علم پیدا بکنید. 
جواب: نمی‌تواند دستور بدهد علم پیدا کن، دور لازم می‌آید. کسی که خدا را هنوز قبول ندارد، شاک است چه دستوری به او بدهیم. آن جا نمی‌شود. خود وجود خدای متعال و آن صفات اصلی که صادقٌ عادلٌ لیس بظالم، این‌ها قابل امر نیست که ما علم پیدا کنیم. خب وقتی که این طور شد، اما اگر گفتیم نه این‌ها یک چیز هستند خب امری پس به آن نیست دیگه. وقتی ... حالا علم، ننقل الکلام الی العلم. شما می‌گویید خب اگر کسی عالم نبود این عقاب دارد؟ جواب این است که اگر عالم نباشد یعنی واقعاً در نفسش علم پیدا نشده برای این؟؟؟ یا قائل به این است که این جا عقابی نیست چون معلوم می‌شود مستضعف است. اگر دنبال کرده علم برای و پیدا نشده. بله اگر کسی دنبال کرد و واقعاً این قدر ضعیف العقل بود که نرسید عقلش به این امر بدیهی خب عقاب نمی‌شود. قبح عقاب بلابیان پس چیه. این عقاب ندارد، اگر بگوییم نه این عقاب دارد. آن که به ذهنش آمده لعل باشد و شکر منعم، ادله شکر منعم یا ادله دفع ضرر محتمل این‌ها وادارش می‌کند که در علم کلام می‌گوییم آن چی که آدم‌ها را وادار می‌کند بروند دنبال خداشناسی. حرف خود خدا که نمی‌شود باشد. چیه آن محرک اصلی که انسان را وادار می‌کند یا همان مسأله شکر منعم است که لعل منعمی باشد. و اگر باشد من باید شکرش را بکنم. پس باید بروم بشناسمش و .... و همان مسأله دفع ضرر محتمل است که آن وادارش می‌کند که یا احتمالش در عقلش ایجاد می‌شود یا بالاخره می‌بیند عده‌ای دارند می‌گویند. می‌گوید لعل این‌ها راست بگویند، درست شاید باشد این همه آدم‌ها دارند می‌گویند به عنوان انبیاء. و به عنوان گروندگان به آن‌ها دارند می‌گویند. خب یک وقت به این‌ها گوش نمی‌کند پس این تقصیر دارد. یک وقت گوش هم می‌کند، می‌رود دنبالش و نمی‌رسد به مسأله کما این که بسیاری از این اهل خلاف یا کفار، یهودی هستند، نصرانی هستند. این بچه‌ها و این‌ها ولو حالا بچه نه ساله است، ده ساله است، یازده ساله است اصلاً به ذهنش خطور نمی‌کند و این فوت می‌شود. خب این که جهنم نمی‌رود که، این که عقاب ندارد که. وقتی به ذهنش اصلاً خطور نکرده، ادله قطعیه عقلیه و نقلیه کتاباً و سنتاً و ما کنّا معذبین حتی نبعث رسولاً و این‌ها عقاب ندارند. و اگر جایی گفتیم باید حتماً این جوری باشد که خدای متعال به ذهن هر کسی می‌آورد و ما خبر از این نداریم توی ذهن‌ها شاید خدای متعال به ذهن همه می‌آورد ولی اگر نیاورد و غفلت باشد یا اگر غفلت نیست دنبالش رفته و واقعاً این قدر ضعف عقل داشته که نفهمیده عقاب ندارد و اگر هم عقاب داشته باشد آن عقابی که اشکال دارد عقاب جعلی است که خدای متعال جعل کند عقاب بفرماید. اما عقاب تکوینی که عکس‌العمل نفس عمل است، خود عمل این چنینی است که اگر این جا عقیده‌ات این جور بود آن جا جهنم است. این نه این که جزا می‌دهند این آن جا این چنین است. إنّما الکلام به این واقع می‌شود که خب خدای متعال چرا چنین آدمی را خلق کرده. این همان حرف‌هایی است که دیگه در بحث مسائل کلامی آن جا مطرح است که این‌هایی که خدای متعال می‌داند آخرشان به آن جا ینجر این‌ها را برای چی خلق کرده در نظام خلقت این‌ها دیگه بحث‌هایش در آن جا هست که توی نظام احسن این‌ها چه جایگاهی دارند با عدل خدای متعال چه جور جور درمی‌آید، با این‌ها. آن‌ها بحث‌هایی است که در علم کلام مطرح می‌شود خیلی بحث‌های دقیق و عمیقی هم هست که باید از اهلش فرا گرفت. 
خب این. بنابراین این توضیح را اضافه کردم برای این که باز روشن بشود که ما می‌خواهیم لا اکراه فی الدین، این دینی که در این جا هست به آن قرینه حافه به کلام و آن چیزهایی که عرض کردیم پس می‌شود همان عقاید اصلی که عبارت باشد از خدای متعال و بخشی از صفات خدای متعال نه کل صفات خدای متعال که این‌ها زیر بناهای دین هست و خطوط اصلی اصلی ادیان الهی است در همه ادیان الهی و منه الاسلام. 
سؤال: تخصیص اکثر نمی‌شود. 
جواب: نه. از اول چون حاف به آن هست لاینعقد الاطلاق و العموم. آن‌هایی که می‌گفتیم؟؟؟ چون همه می‌دانند. این حاف به کلام است، از اول وقتی که این کلام را انسان می‌شنود یعنی آن جا توی ذهنش هست یعنی این جاها و الا جاهای دیگر آن که روشن است که.
سؤال: آن چیزی که روشن هست بنابر فرمایش حضرتعالی نود و نه و نهم دهم احکام دین و معارف دین همه‌اش توی اکراه هست و ما آن را اکراه می‌دانیم را خدا بخواهد یک صدم یا یک هزارم چون اعتقاد به اصل اصل وجود خدا و ؟؟؟ خدا بخواهد این را....
جواب: اصل نه، اصل و صفت. قسمتی از صفات.
سؤال: ؟؟؟ با این بیان لا اکراه فی الدین؟؟؟
جواب: همان که در رساله عملیه هم معمولاً می‌گویند باید به آن یقین داشته باشیم. 
سؤال: عرضم همین است این که یک هزارم احکام...
جواب: تخصیص اکثر گفتم لازم نمی‌آید. 
سؤال: استعمال کلمه دین است در یک هزارم دین. که لا اکراه فی الدین را خدا می‌توانست بگوید لا اکراه در این که ....
جواب: استعمال نیست تعدد دال و مدلول است و قرینه حافه به کلام اشکالی ندارد. مثل این که جاهایی روایاتی داریم می‌گوید انسان فلان است، می‌گوید امیرالمؤمنین مقصود است. یا می‌گوید پیامبر مقصود است. آن‌ها اشکالی ندارد. 
سؤال: ؟؟؟ 
جواب: اشکالی ندارد. در این جایی که حاف است اشکالی ندارد. اگر خدا می‌خواست تکویناً همه آن علم را پیدا می‌کردند ولی خدا چنین چیزی را نمی‌خواهد و الا اگر خدای متعال بخواهد خلق قطع کند در نفوس. خلق علم کند در نفوس می‌تواند و این باز آن استفهام چی هست از پیامبر اکرم(ص)، آن استفهام. یعنی از دست‌تان می‌آید، معلوم است که نمی‌آید تو هم نمی‌توانی. تو که نمی‌توانی تا خدا نخواهد، مگر خدا بخواهد که خلق ایمان در نفوس بکند. خلق ایمان، همین ایمان به معنای علم. خلق علم در نفوس بخواهد بکند. 
سؤال: استاد کلام کلام فصیح و بلیغی است؟
جواب: بله. به غیر این نمی‌شود معنا کرد آیه مبارکه را. به تمام جهاتش که نگاه بکنید و الله العالم دیگه حالا. خدای متعال. 
سؤال: ؟؟؟
جواب: توجیه نیست. نفرمایید توجیه. 
سؤال: نه، طبق ؟؟؟ می‌فرمایید که ؟؟ طبق بیان شما اکراه شد درون این چون در یک قسمتش اکراه هست. این جوری نباید بگوید این که می‌گوید لا اکراه در این مجموعه...
جواب: نگفته در این مجموعه. مقصود از این دین یعنی اصلش. یعنی آن اصل اولی، آن پایه‌اش که پایه علم به خدای متعال و صفات خدای متعال است. 
سؤال: این دین به معنای ؟؟؟ نشد؟
جواب: چرا، توی این دین اما کجایش به تعدد دال و مدلول پایه این دین مقصود است. که در دین قرار دارد. 
سؤال: ؟؟؟ 
جواب: آن‌ها اکراه در آن هست. برای این که ... خب حالا من را قبول داری، حالا که من را قبول داری این پیامبر است، این معجزه‌اش هست باید ایمان به او بیاوری. اطیعوا الله و اطعیوا الرسول، باید ایمان به او بیاوری. بله آن اکراه در آن هست هیچ اشکالی هم ندارد. باید بیاوری و الا پدرت را در می‌آورم. این اکراه است. به ولایت اکراه است، بله. ملتزم هم هستیم. در باب ولایت اکراه هست. به ولایت امیرالمؤمنین باید معتقد باشیم. نیستیم و الا اگر نباشیم پدرت در می‌آید. در می‌آورم حتی، نه در می‌آید. در می‌آورم. یعنی عقاب می‌کنم. همه ائمه اثنی عشر سلام الله علیهم همین جور است. صدیقه طاهره را ایمان باید به آن داشته باشی، به عصمتش، به خصوصیاتش، به حبش، به وجوب اطاعت او، به وجوب حب به او باید ایمان بیاوری. نداری نعوذ بالله. این‌ها اشکالی ندارد و اکراه هم در آن جا هست. 
سؤال: آن‌هایی که شک می‌کنند چی؟
جواب: آن‌هایی که شک می‌کنند اگر دنبال بکنند و بروند شک‌شان را بزدانید که بحمدالله خدای متعال ادله را واضح کرده «قد تبیّن الرشد من الغی» اگر واقعاً یک کسی رفت دنبال این و نرسید بینه و بین الله، شبهاتی در ذهنش بود که نرسید خدای متعال او را عقاب نخواهد کرد. اگر نرسید واقعاً .... این که این قدر ما آدم کافر می‌بینیم همه‌شان این جهنمی هستند نه. آن‌هایی جهنمی هستند که معذور نباشند. آن‌هایی که معذور هستند جهنمی نیستند. 
سؤال: می‌فرمایید عقاید اکراهی نیست...
جواب: عقاید همه را نمی‌گوییم.
سؤال: همان که فرمودید اکراهی نیست چون همه مردم می‌دانند. 
جواب: همه مردم می‌دانند.... 
سؤال: ؟؟؟ که این همه انبیاء آمدند همین را بیان کردند. و اکثر از مردم هم همین طور که شما فرمودید....
جواب: نه، نگفتیم همه مردم می‌دانند. گفتیم قد تبیّن، یعنی ادله واضحه دارد بحمدالله. «أ فی الله شک فاطر السماوات و الارض» حالا اگر یک کسی تخلف من العموم به این که توی یک چیزهایی واقع شده خب بله واقع می‌شود ولی خدای متعال خودش دارد سؤال تعجبی می‌کند «أ فی الله شکٌ» یا جاهای دیگری که این سؤال‌ها را از نفوس انسان‌ها می‌کند که کی از خدا راستگوتر است. آخه کی؟ برای این که دروغ گفتن داعی می‌خواهد، کسی دروغ می‌گوید که یک منفعتی در دروغ گفتنش هست، یک عجزی دارد یا یک چیزی را می‌خواهد لایه پوشی کند. خدا چه احتیاجی دارد که بخواهد دروغ بگوید. ببینید...
سؤال: آن‌هایی که کافر شدند پس چی. 
جواب: این‌هایی که کافر شدند مناشئی دارد یکی این که یا به ادله توجه نکردند یا یک شبهاتی باورشان شده یا این که این‌ها نفوس‌شان هست. یعنی استبکاراست، استکبار هست که نمی‌گذارد. در تاریخ هست که نقل شده یک عالم اهل خلافی با شاگردانش مسافرت می‌کرد یکهو یکی از شاگردانش توی مسیر بعضی کتاب‌هایی مطالعه می‌کرد که در خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. این وقتی آن کتاب‌ها را مطالعه کرد، ادله را دید یقین برای او حاصل شد که بله خلیفه بلافصل بعد از پیامبر ایشان است. ولی نفس او قبول نمی‌کرد این را، اقرار به این بکند. شاگردش را خواست گفت که قبول داری که ... گفت بله. ؟؟ اگر من چیزی بگویم گوش می‌کنی؟ گفت بله. گفتم من مطالعه کردم به این رسیدم ولی نمی‌توانم اقرار کنم. حالا من از تو می‌خواهم این متکا را بگذاری روی دهن من بنشینی تا من خفه بشوم. الحمدلله حالا آن شاگرد این کار را کرده یا نکرده نمی‌دانم ان شاء الله کرده. خب حالا این آدم این جا اقرار نمی‌کند، چقدر آدم باید عقلش که خب حالا این جا اقرار نمی‌کنی آن جا را چه کار می‌کنی. قیامت را چه کار می‌کنی، عذاب و عقاب الهی را چه کار می‌کنی. حالا این جا اقرار نکن. بالاخره گناه و نفس و امثال این‌ها پناه بر خدا، این قدر این‌ها هست که گاهی باعث بشود انسان همین حالا این کلام را هم یادم آمد نقل بکنم برای این که همه ماها ان شاء الله توجه به این امور داشته باشیم که خیلی باید حواس‌مان را جمع بکنیم. یک وقتی جناب آقای آل طه که از منبری‌های خیلی خوب قم بودند حالا دیگه ایشان بیمار هستند. انصافاً هم منبری باسواد، هم خوش بیان، هم مخلص، خیلی از سخنرانان بسیار خوب در قم بودند. ایشان... من خودم از ایشان شنیدم که گمان می‌کنم منزل مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی بود ایشان منبر بود، خود آقا هم شاید نشسته بودند. ایشان گفت که... از قول آقای گلپایگانی نقل کرد که ما یک رفیقی داشتیم در درس آقای حاج شیخ با هم رفیق بودیم. یعنی همدرس بودیم حالا رفیق نه، همدرس بودیم، می‌شناختیم، آشنا بودیم. این دوست ما مریض شد، در سن هفتاد، هشتاد سالگی. من رفتم عیادتش مرحوم آقای گلپایگانی به عیادت این همدرس درس آقای حاج شیخ رفته بود. گفت این توی بستر بیماری بود که توی همان بستر هم فوت شد یعنی در همان بیماری. به من گفت که نعوذ بالله خدا ظلمی که به من کرده ؟؟؟؟ حالا نزدیک وفاتش هست، از دنیا رفتنش هست می‌گوید خدا ظلمی که به من کرده به هیچ کس نکرده. چه ظلمی؟ گفت من و تو هر دو شاگرد آقای حاج شیخ بودیم، هم سن و سال بودیم، تو شدی آیت‌الله العظمی، مجتهد و صاحب ؟؟؟ به اصطلاح مرجع تقلید و فلان و این‌ها من را اصلاً نه کسی می‌شناسد و نه.. این طور. حالا ببینید آدم توی آخر کار بعد از هفتاد هشتاد سال عمر کردن حالا که دیگه می‌خواهد از این دنیا برود یک حسادت یا یک چیزی باعث می‌شود خدا را نعوذ بالله ظالم ببیند. این‌ها یک خطراتی است که بر سر راه انسان وجود دارد و انسان اگر حواسش به این چیزها نباشد فقط سر اصالة الاطلاق و اصالة العموم و استصحاب و برائت و اشتغال، همه‌اش توی این‌ها باشد به آن چیزها فکر نکند خدای نکرده به این چیزها مبتلا می‌شود و انسان باید بیش از همه آن‌ها به این چیزها توجه داشته باشد که این عاقبتش ان شاء الله ختم به خیر بشود. خب این ...
سؤال: استاد این اکراه را ؟؟ در وادی اعتقاد قلبی ؟؟؟
جواب: بله. آن‌ها اکراه در آن نیست. 
سؤال: آن‌ها را هم همین بیان را در آن داشته باشیم. 
جواب: آن‌ها چون در آن هست، خلاف وجدان است. 
سؤال: در تشریع‌شان هست ولی در اصل این که اعتقاد آن‌ها در قلب‌شان باشد اصلاً امکانش نیست. 
جواب: امکان این جا عرض کردیم...
سؤال: ؟؟؟
جواب: نه ما آن‌ها را باید اطاعت بکنیم، لازم نیست اعتقاد داشته باشیم. تکالیف را باید اطاعت بکنیم نه اعتقاد داشته باشیم. شما تازه روایت تام السند و الدلالة باشید که فلان چیز واجب است ولی احتمال می‌دهید راوی اشتباه کرده، نمی‌توانید اعتقاد پیدا کنید. ما به احکام که نمی‌توانیم اعتقاد پیدا بکنیم. این‌هایی که هست خیلی‌هایشان. بله اگر یک جا قطع پیدا کردیم خدای متعال فرموده خیلی خب. یک دلیل متواتری باشد، نص قرآنی باشد خب بله. یا اجماع قطعی. و الا ما چه جور اعتقاد پیدا بکنیم. اصلاً دلیلی نداریم بر این که ما باید اعتقاد .... مگر ما دلیل داریم که باید اعتقاد پیدا کنیم به فروع که بله سجده سهو در عند التکلم سهواً بالکلام الآدمی، سجده سهو واجب است. باید امتثال کنیم. 
سؤال:‌؟؟؟ 
جواب: نه آنا «ما انزلناه بایمانه» یعنی این همان است که خدا فرموده. پیامبر... این را باید اعتقاد داشته باشیم. بله امر داریم، این خودش اکراه دارد در این جا. یعنی ما واجب است برویم دنبال اعتقاد و علم به این که پیامبر در احکام سهم ندارد. و این که از قِبل خودش چیزی نمی‌فرماید. و هر چه او می‌فرماید همان است که خدای متعال به آن ؟؟؟ این‌ها همه اکراه در آن هست یعنی واجب است ما برویم علم به این پیدا بکنیم و ... این‌ها همه اکراه در آن هست. 
سؤال: ؟؟؟ 
جواب: نه، اولاً همه‌اش این جور نیست. شراب نخور و الا همین جا می‌گویم که حد به تو بزنند. یا این که تعزیرت کنند. هم عقابت کنند که دیگه مال پنجاه سال هم نیست. هم توی دنیا حدود را جعل کرده، تعزیرات را جعل کرده. هر گناهی تعزیر دارد. بعضی‌هایش حد دارد، بعضی‌هایش تعزیر دارد. تعزیر هم اگر تکرار شد فرمودند سه بار، بعضی‌ها فرمودند چهار بار، قتل است. آن فتوا داریم دیگه. بعضی‌ها فرمودند سه بار اگر تعزیر شد ؟؟؟ سلام به او می‌کنند جواب نمی‌دهد. تعزیر شده، دوباره سلام کردند جواب نداد، تعزیر شد. دوباره سلام کردند به او جواب نداد تعزیر شد، دفعه چهارم می‌کشندش. 
خب این مال آیات مبارکات و اما الروایات ...
سؤال: حاج آقا یک احتمال دیگری هم برای این آیه ؟؟؟ 
جواب: بله این احتمال را بعضی گفتند ولی دیگه این خیلی خلاف ظاهر است. عرض کردیم مهم احتمالات را می‌گوییم و الا این هم معلوم است که لولا اکراه فی الدین آن هم اول اسلام یعنی لا در ولایت نیست. اگر باشد این‌ها بطن باید باشد، ظاهر حتماً نیست. 
سؤال: حاج آقا ببخشید این مستلزم لغویت نمی‌شود. چون که خود ؟؟؟؟ 
جواب: نه، جواب همین است که می‌گویند اسلام این جوری است، دین‌ها این جوری است. می‌گوید آقا دین که اصلش پایه اولی‌ آن، ریشه اولی آن این‌ها که اکراه در آن نیست. توجه به این مسأله می‌گوید پایه اولش این است. این را هم که قبول کردیم بقیه‌اش دنبالش می‌آید. ببینید این زنجیره‌ای است که دنبالش می‌آید. «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي‏» یعنی اگر ... این از آن جاهایی است که اگر الف را گفتی تا آخرش باید بروی. خدا را قبول کردی این خدا خدایی است که نمی‌شود رهایت کرده باشد. باید دین برایت فرستاده باشد. 
آن خدا خدایی است که کار لغو نمی‌کند، آن صفاتش را وقتی فهمیدی. همین جور خلقت کرده برای چی؟ یک هدفی دارد. این هدف که دارد پس بنابراین آدم می‌فهمد که بنابراین باید ارسال رسل بکند و می‌فهمد باید قیامتی باشد و الا این چی شد مثلاً. همین جور مثلاً یک زحماتی در این جا و چی، بعدش هم نابودی. توجیه ندارد، عالم توجیه ندارد اگر معاد در کار نباشد، اگر نبوت در کار نباشد، اگر انزال کتب و ارسال رسل نباشد عالم توجیه ندارد، لغو محض است. این زحمت دادن به عده‌ای و خلق کردن و زحمت به آن‌ها دادن. این کسی که از اول عمرش تا آخرش مریض است. خب کی، برای چی مثلاً. ولی اگر بگویی بابا این درست است ولی این یک عاقبت شایان توجه و باشکوهی دارد. این‌ها همه جزاهای کذا دارد که بعداً غبطه می‌خورد. سالم‌ها به حال این غبطه می‌خورند، این‌ها است، این معاد است که توجیه می‌کند خلقت را. پس بنابراین آن پایه اولی در آن اکراهی نیست. آن روشن است، اکراه پذیر هم نیست. آن که درست شد هر آدم عاقلی که درست محاسبه بکند می‌بینید این‌ها بعدش دنبالش می‌آید. فلذا عقاید حقه خیلی پیچیده نیست. این‌ها این قدر پیچیدگی ندارد. کسی با همین ادله واضحه توجه بکند به این‌ها ایمان پیدا می‌کند. 
سؤال: ؟؟؟ 
جواب: چرا. آن هم همین جور است اکراه دارد بله، فلذا آن جا هم لا اکراه فی الدین آن جا نمی‌آید. توی فروع است. 
سؤال: ؟؟؟ 
جواب: نه، آن جا هم باز همین جور است. ببینید مرتد به او گفته می‌شود، اظهار نکن. اگر کسی در نفس خودش شاک بشود ولی اظهار نکند مرتد نیست. اگر کسی در نفسش شاک بشود. سر کلاس نشسته خدای نکرده یک استاد ناجوری آمد در عقایدش تشکیک کرد، یک حرف‌هایی سر کلاس زد که تشکیک کرد این ساعت‌هایی در این شک ماند ولی انکار نکرد. آمد رفت سراغ این و آن و کتاب خواندن و از اهلش سؤال کردن که شکوکش را برطرف کند یکی دو روز هم شاید طول کشید. این مادامی که اظهار نکند این مرتد نیست. ارتداد به اظهار است. خب بنابراین آن جا بله اشکالی ندارد می‌گوید آقا اظهار نکن. 
سؤال: اگر دیگران علم پیدا کنند....
جواب: علم پیدا کنند نه. روایات هست و در بحثش این هست. علم هم پیدا می‌کند که این توی نفسش شک پیدا شده ولی اظهار نمی‌کند. 
سؤال: ؟؟؟ علم پیدا بکند، اعتقاد به عدم چی؟
جواب: پیدا بکند. اعتقاد به عدم هم پیدا بکند ولی بچه مسلمان بوده، تا اظهار نکند و اگر قبلاً شهادتین گفته تا اظهار نکند نه طوری نمی‌شود. مرتد نمی‌شود. 
سؤال: ولی یک سری کارهایی انجام بدهد که اظهار از آن ...
جواب: بله؟
سؤال: اقرار نمی‌کند ولی یک سری کارهایی انجام می‌دهد که...
جواب: نه. مگر این که اظهار ... مثلاً اخرس باشد بیاید بله به همان چیزی که چیزهای دیگر را می‌فهماند بفهماند این را. این می‌شود اظهار او. و الا اگر نماز مثلاً نمی‌خواند. ؟؟؟
سؤال: اگر حاکم خودش بفهمد ولی این اظهار نکند. 
جواب: اشکال ندارد. بله مثل منافقین صد درصد. 
خب این‌ها در بحث مطهرات آن جا به مناسبت این که اسلام مطهر است این بحث‌ها را آن جا داشتیم. آن جا این بحث‌ها انجام شد. 
خیلی خب این آیات مبارکات. و اما سه تا روایت داشتیم که به آن سه تا روایت هم تمسک شده بود برای عدم  وجوب امر به معروف و نهی از منکر. 
روایت أولی راویتی بود که از جامع احادیث شیعه خواندیم. که این روایت در نهج البلاغه هست. 
«وَ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي تَارِيخِهِ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْفَقِيهِ وَ كَانَ مِمَّنْ خَرَجَ لِقِتَالِ الْحَجَّاجِ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ أَنَّهُ قَالَ فِيمَا كَانَ يَحُضُّ بِهِ النَّاسَ...»
امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه «فی ما کان یحض به الناس» چی فرمود؟
«عَلَى الْجِهَادِ إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً....»
ببخشید من ضمیر را بد برگرداندم. این خود أبن أبی لیلی فقیه، فی ما کان یحض به الناس، وقتی مردم را تشجیع می‌خواهد بکند این إبن أبی لیلی مردم را بر جهاد، این سخن را گفت. گفت:
«إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ فِي الصَّالِحِينَ وَ أَثَابَهُ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِّيقِينَ يَقُولُ يَوْمَ لَقِينَا أَهْلَ الشَّامِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ...» سلم و برئ من عذاب الله دیگه. این «وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ...» اما اگر به لسانش بیاید انکار کند این اجر هم به او داده می‌شود. آن قبلی اجر ندارد فقط «سلم من عذاب الله و برئ» این دومی اجر هم دارد. «وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ» این آدمی که به لسانش گفته از آن که انکار قلبی کرده افضل است. «وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نُوِّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِين‏.» بعضی‌ها هم مثل فیض الاسلام «نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِين‏» اعراب گذاشتند.
خب این روایت شریفه گفتیم دلالت می‌کند بر چی؟ بر این که اگر کسی فقط انکار قلبی بکند کفی. حالا او اگر انکار قلبی را غیر از باب امر به معروف بدانیم، باب آخر غیر امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، وظیفه آخری بدانیم می‌گوید همین کفایت می‌کند. امر به معروف افضل است. کسی که آن کار را بکند. اگر هم بگوییم از مراتبش هست پس این دلالت می‌کند بر این که آن مراتب بعدی واجب نیست همین مرتبه آسان که انکار قلبی باشد همین. کسی این را انجام بده برئ و سلم. این دلالت می‌کند بر عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و انصافاً دلالةٌ ظاهرةٌ. 
خب در مقام جواب از این، خب ما همان طور که آیات را گ فتیم دو جور جواب داریم؛ یک جواب اجمالی که بالاخره بعد توفر ادله داله بر وجوب و آن‌ها علم اجمالی داریم که این یک جوابی دارد ولو حالا تفصیلاً ندانیم چیه آن جواب. 
سؤال: حاج آقا سَلِم را چرا فرمودید سلم از عذاب. 
جواب: سلم از چی؟ 
سؤال: نشان دهنده سلامت قلبش هست. 
جواب: سلم و برئ از چی؟ 
سؤال: ؟؟؟؟
جواب: حالا این‌ها در مقام جواب ببینیم شاید جواب... ولی ظاهر سلم و برئ این است که سلم من عذاب الله و برئ. یعنی مقام این مقام است.
سؤال: اجر را چی معنا می‌کنید. می‌گوید اگر به لسانه....
جواب: آره به ابن میثم که نگاه کنید فرموده چرا آن اجر ندارد. می‌گوید آن اجر ندارد چون کاری نکرده برای ؟؟؟
سؤال: واجب را انجام داده.
جواب: باشد. ولی اجری ندارد ایشان می‌گوید برای خاطر همین که کاری انجام نداده، کسی را راهنمایی نکرده. ولی دومی اجر دارد. شاید هم این اجر مضاعف باشد. بالاخره آن‌ها هم این جوری فهمیدند. حالا این حرف‌ها درست است یا نه، حالا ان شا‌ء الله در مقام تفصیل وارد می‌شویم که باید چه کرد. بنابراین به این روایت شریفه استدلال شده ولی حالا وقت گذشت که وارد جواب بشویم. جواب اجمالی را هم که دادیم. اما التفصیلی ان شاء‌الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. 
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